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صفحه آرا : اسدی

 یادداشت

نگاهی کوتاه به ۱۴ کتاب سیدمهدی شجاعی

برای مردم، برای تعهد
سید‌مهدی شجاعی سال ۱۳۳۹ در تهران به دنیا آمد و 17 سال بعد با دیپلم 
ریاضی، برای ادامه تحصیل در رشته تئاتر وارد دانشکده هنرهای دراماتیک 
شد. او در بدو ورود به دانشکده، گرایش کارگردانی تئاتر را برگزید و حدود سه 
سال نیز با همین گرایش پیش رفت و عموم واحدهای کارگردانی را پشت سر 
گذاشت. در این زمان که به 20 سالگی رسیده بود، از میان مسیرهای مختلف 

پیش‌رو، نویسندگی را به عنوان حرفه برگزید. 
به همین جهت از رشته کارگردانی به نمایشنامه‌نویسی و ادبیات دراماتیک 
تغییر جهت داد و همچنین با اعلام انصراف از ادامه تحصیل همزمان در رشته 
علوم سیاسی، علی‌رغم گذراندن عموم واحدهای مهم و اساسی، تمرکز خود 
را به‌طور ویژه در حوزه داستان‌نویسی قرار داد. حدود هشت سال مسئولیت 
صفحه‌های فرهنگی و هنری روزنامه جمهوری اسلامی و سردبیری ماهنامه 

صحیفه را به عهده داشت. سال‌های متمادی مسئولیت سردبیری مجله رشد 
جوان را برعهده داشـــت و همزمان در ســـمت مدیر انتشارات برگ به انتشار 
حدود ۳۰۰ کتاب از نویسندگان و هنرمندان و محققان کشور همت گماشت. 
او مســـئولیت داوری چند دوره از جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر فجر، 
جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان و جشنواره مطبوعات از فعالیت‌های 

هنری و فرهنگی را طی سال‌های ۶۵ تا ۷۵ بر عهده داشت. 
اگرچه رشته تحصیلی‌اش ادبیات نمایشی بود و چند نمایشنامه هم به دست 
چاپ سپرد، اما بیشـــتر روی داستان‌نویسی متمرکز شد و مجموعه‌هایی از 
داستان‌های کوتاه و بلند مانند »سانتاماریا«، »غیرقابل چاپ« »سری که درد… 
می‌کند« را منتشر کرد. از دیگر آثار هنری سید‌مهدی شجاعی، قطعه‌های ادبی 

اوست که در قالب چند کتاب به بازار نشر روانه شده‌اند.
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»خدا‌ کند تو بیایی« مجموعه  
مقـــالات ادبی اســـت. محور 
ســـخن در هر کدام از فصول از این 

قرار اســـت: »به نام نامـــی توحید« و 
»رکوع نرگس‌ها« و »شکوای سبز« خطاب به پیامبر 

اکـــرم )ص(«،  »علی فراتر از نیاز همه‌ی قرن‌ها« راجع به 
امیر‌المومنیـــن)ع(، در فصل »فاطمه )س( راز آفرینش 
زن« و »اعتراض جاودانـــه« خطاب به حضرت زهرا)س( 
و در »شب تغســـیل ماه« در مقام سوم شخص از ایشان 
سخن رفته اســـت، عنوان دو فصل بعد »امام حسن)ع( 
حماســـه‌حلم« و »از غدیر تا عاشورا«‌ســـت و فصل »ذکر 
مصیبت« از داغ حســـین)ع( می‌گوید، »ولادت عشق« 
خطـــاب به حضرتش، »یا لیتنا کنا معک« هم با محوریت 
عاشـــورا و حضرت سیدالشـــهدا)ع(، فصل بعدی »حج 
حسین)ع(«، »یک نگاه دگر« از زبان حضرت رقیه )س(، 
»میعاد روشنی« خطاب به حضرت زینب)س(، فصل بعد 
»دیدار با زینب«، »حجت بر تمامی زنان« باز هم راجع به 

حضرت زینب )س(، »صلای ولایت« و »زخم کهنه« خطاب 
به حضرت علی بن موسی‌الرضا )ع( و فصل پایانی با نام 

»خدا کند تو بیایی« خطاب به امام زمان‌)عج( است. 

داســـتان در زمان‌های  
دور و در کشوری نامعلوم 

می‌گذرد. راوی داســـتان، ظاهرا پژوهشگری 
تاریخی اســـت که با کشـــف و ســـند‌خوانی 
 خود، ماجرا را بـــرای خواننده روایت می‌کند.
مطابق این تحقیق، در سالیانی دور، پادشاهی 
که در آستانه مرگ قرار دارد وصیت می‌کند هر 
۲۵ فرزند او در مقاطع ۲ ساله به‌ترتیب پس از 
مرگ او بر تخت شاهی بنشینند، اما نه به ترتیب 

سن بلکه به رای مردم. 
هـر یـک از فرزنـدان در دوره سـلطنت خـود 
ظلم‌هـای فراوانـی بـه مـردم می‌کننـد و مـردم 
هر بار، رنجیده از یکی به دیگری پناه می‌برند 
امـا صـورت مسـاله تغییـر نمی‌کند. سـرانجام 
تصمیـم می‌گیرنـد بیمار‌تریـن، زشـت‌ترین 
و نادان‌‌تریـن آنـان را انتخـاب کننـد تـا دمـی 

بیاسایند.

»طوفـــان دیگری در راه  
اســـت« جدیدترین رمان بلند 

سید‌مهدی شـــجاعی و از پرفروش‌ترین آثار 
داســـتانی در نوع خود است. می‌توان گفت 
محور اصلی داستان، تحول و به عبارت بهتر، 
تولد دوباره اســـت؛ زندگی مجددی که برای 
تک تک شخصیت‌های کتاب اتفاق می‌افتد 
و داستانک‌های نقل شده در لا‌به‌لای داستان 
اصلـــی، ماجرای همین تغییر و تحول‌ها برای 

شخصیت‌هاست.

خطبـــه‌ پیامبـــر اکرم 
در غدیـــر خـــم )تنهـــا راه 

رستگاری(، متن خطبه‌ غدیر به همراه 
ترجمه و مقدمه‌ای کوتاه به قلم ســـید‌مهدی 
شـــجاعی اســـت. در مقدمه‌ این کتاب که در 
قطع نیم‌وزیری چاپ شده است، می‌خوانیم: 
به چه کمال و سعادتی می‌رسید انسان اگر به 
فرمان خدا و رسولش جان می‌سپرد و از شیطان 
بی‌صفـــت فریب نمی‌خورد و گندم را به ایمان 
مرجح نمی‌شمرد و از قامت در بهشت ولایت، 
محروم نمی‌گشت و بر خاکستر تباهی و ذلالت 

و مذلت نمی‌نشست؟  
پاســـخ صریح و آشـــکار خداونـــد متعال به 
این ســـوال این اســـت: »اگر که مردم پس از 
ارتحال پیامبر، سر می‌سپردند به ولایت علی، 
امیرالمومنین، من درهای جهنم را می‌بستم 

و الی‌الابد بسته نگه می‌داشتم.«

داستان‌های مجموعه 
ثـــر  ا  » پ چـــا غیرقابـــل  «

سید‌مهدی شجاعی، نگاهی است آمیخته 
با طنز به واقعیت‌هـــای بیرونی و اجتماعی؛ 
رویدادهایی که خواننده داســـتان‌ها، ممکن 
اســـت هر آن با هر یک از آنها در دنیای واقعی 
مواجه شود. ‌زبان طنز نویسنده در این کتاب، 
تلـــخ و گزنـــده و در عین حـــال بیدارکننده و 
آگاهی‌بخش اســـت. این مجموعه شامل ۹ 

داستان کوتاه است.

ســـانتاماریا )جلد اول(  
مجموعه 40 داســـتان 

کوتاه از ســـید‌مهدی شجاعی است. 
داستان‌های کتاب به دو بخش تقسیم شده‌اند: 
دوره ۶۷-۷۷ و دوره 67-57 داســـتان‌های هـــر 
دوره کاملا منطبـــق بر فضای حاکم بر اجتماع،‌ 
دغدغه‌هـــا، افق‌هـــا، نگرانی‌هـــا و روزهای آن 
سال‌هاســـت. در دوره ۵۷ تا ۶۷ بیشتر با ادبیات 
دفاع مقدس مواجهیم. رشادت‌ها و مردانگی‌ها. 
ایثارها و ازخود گذشتگی‌ها و... شهید و کمی جلوتر 
خانواده شهید. ارتباط معنوی و معنایی شهید و 
اطرافیانش و دغدغه‌های اجتماعی آن دوران به 
عنوان زهد‌پذیری و زهد‌گریزی و...  در دوره ۶۷ تا 
۷۷ با نگرانی‌های جدید نویسنده روبه‌روییم. انتقاد 
به شیوه مدیریت،‌ سوء‌استفاده‌ها، سوء‌مدیریت‌ها 
و... دغدغه‌های نویسنده دیگر شهادت و مردانگی 

نیست؛ شهادت‌گریزی و نامردی است.

پهلوگرفته«   »کشـــتی 
ثـــر  ا پرفروش‌تریـــن 

سید‌مهدی شجاعی و همچنین پرتیراژترین 
کتاب ادبیات داســـتانی ایران-طبق آمار وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســـامی، بیش از 800هزار- 
ضمن مروری بر نقاط عطف حیات حضرت فاطمه 
زهرا)س(، روایت مصائب زندگی ایشان از زبان 
اطرافیان‌شان و نیز شخص خودشان است. در 
واقع می‌توان گفت این کتاب مرثیه‌ای است منثور 

از زبان و دل صاحبان عزای فاطمی.

شکوای ســـبز دریافتی است از   
سه مناجات عرفه،‌ ندبه و شعبانیه. 

زبان کتاب لحنی است میان دریافت و ترجمه. نه فقط 
ترجمه اســـت و نه گستردگی دریافت را دارد. نویسنده 
کوشیده است با تشبیهات و استعارات متنوع و رنگارنگ،‌ 
در انتقال معنای دعا به مخاطب زیباترین و سهل‌ترین 
مسیر را بپیماید. نویسنده در زیر عبارت »متی نعادیک و 
نراوحک فنقر عینا« از دعای ندبه می‌نویسد: کی می‌شود 
صبح ناشتای چشم‌هایمان را به نگاه تو بگشاییم؟ کی 
می‌شود شام تصویر تو را به قاب خواب‌هایمان ببریم؟ 
کی می‌شود شب و روزمان در فضای ظهور تو بگذرد؟ 

»پدر، عشق و پسر« اثری دیگر  
از ســـید‌مهدی شجاعی است 

که در آن فرازهایی از زندگی حضرت علی‌اکبر 
بن الحسین علیهما‌السلام به تصویر کشیده می‌شود. 
وقایع از زاویه‌ اول شـــخص و از زبان اســـب آن حضرت 
»عقاب« روایت می‌شـــود و مخاطب راوی در داستان، 
لیلی بنت ابی‌مـــره مادر گرامی حضرت علی‌اکبر )ع( 
است. فصول کتاب با عنوان »مجلس« نام‌گذاری شده 
و داستان متشکل از 10 است که در هر مجلس، عقاب 
با زبانی عاطفی و دلنشین، صحنه‌ای از زندگی حضرت 

علی‌اکبر)ع( را روایت می‌کند.

»از دیـــار حبیـــب«،  
رمانی است کوتاه که 
گوشه‌هایی از زندگی حبیب 
بن مظاهر یار ســـالخورده 

حضرت سیدالشهدا)ع( را به 
تصویر می‌کشـــد؛ البته قسمت اعظم آن، به 

شهادت حبیب در کربلا اختصاص دارد و وصف عشق 
و شـــیدایی او به امام زمانش. داســـتان از زاویه‌دید 
دانای‌کل روایت می‌شـــود و به 10 بخش تقســـیم 

شده است.

»آن است شـــیوه حکومت«  
تازه‌تریـــن اثر ســـید مهدی 

شـــجاعی اســـت. این کتاب ترجمه شجاعی از 
عهدنامه یا همان نامه ‌معروف حضرت امام علی )ع( 
به مالک اشتر است که در نهج‌البلاغه نیز آمده است. 
شجاعی در این کتاب نظر به اهمیتی که برای این فراز 
از نهج‌البلاغه به عنوان منشـــور و آیین‌نامه حکومت 
اسلامی قائل بوده‌ آن را به صورت مجزا در قالب کتابی 
آورده است. شیوه ترجمه این متن ارائه همزمان متن 
با ترجمه است. شجاعی در صفحات این کتاب متن 
فارسی و به دنبال آن و در کنارش، متن عربی این نامه 
را قرار داده است و سعی کرده با استفاده از ساده‌ترین 
و شیواترین عبارات از عهده ترجمه این اثر برآید. نکته 
قابل‌توجـــه در این ترجمه آهنگین بودن آن و تلاش 
برای ارائه متنی اســـت که بی‌آنکه به دنبال روایتی 
شاعرانه در ترجمه باشد توانسته آهنگی حماسی به 
خود بگیرد و به شـــکلی خاص عبارات را در پی هم و 

به منظور ترجمه قرار دهد.

کتاب »دســـت دعا، چشـــم  
امید«؛ دریافتی است از مناجات 

خمسه عشره امام سجاد... مناجات‌هایی که تعبیر 
نویسنده از آنها چنین است: مناجات خمس عشره 
که که از وجود قدســـی حضرت ســـجاد )ع( تراوش 
کـــرده از لطافت و حلاوتی خـــاص و منحصربه فرد 
برخوردار است. امتیاز خاص و منحصربه فرد مناجان 
پانزده‌گانه- خمس عشر - این است که هر انسانی با 
ویژگی‌های روحی و روانی خودش و همه انســـان‌ها 
در شـــرایط روحی و روانی مختلف‌شان،‌ می‌توانند 
مناجات مورد نیاز خود را در این مجموعه پیدا کنند.

»آفتـــاب در حجاب« روایتی  
اســـت از زندگـــی حضـــرت 

زینب‌)س(؛  از کودکی تا عاشـــورا تا اسارت و تا 
وفات. اثری که ماندگاری‌اش از حال پیداست، رمانی 
که به پشـــتوانه تحقیقات دقیـــق و عالمانه تاریخی 
و روایـــی،‌ بـــه همه زوایای پنهان و آشـــکار زندگی و 
رفتار و درونیات حضرت زینب )س( پرداخته اســـت. 
شـــجاعی زبان روایتش را در مخاطب انتخاب کرده؛ 
راوی دانای‌کلی اســـت نامحدود که در تمام روایت 
حضرت زینـــب )س( را مخاطب قرار داده و روایتش 

را پیش می‌برد.

»ســـقای آب و ادب«،  
اثـــری اســـت متفاوت 
شـــجاعی؛  ســـید‌مهدی  از 
رمـــان و روایتـــی از زندگـــی 

حضـــرت عبـــاس)ع(، کـــه بعد 
از ســـال‌ها، انـــدک انـــدک جامه خلق پوشـــیده 

 و در ظـــرف کتـــاب تقدیـــم مخاطبان شـــده اســـت.
رمـــان به یقین متفاوت اســـت با آثـــاری از همین قلم؛ 
 هـــم از حیـــث فـــرم و هم از حیـــث نوع نـــگاه محتوا.

اثر شامل 10 فصل است.

خدا کند تو بیایی

دموکراسی یا دموقراضه

 طوفان 
دیگری در راه است

تنها راه رستگاری

غیر قابل چاپ

سانتاماریا 

کشتی پهلوگرفته

شکوای سبز

پدر، عشق و پسر
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دست دعا، چشم امید

آفتاب در حجاب

سقای آب و ادب

برای خالق آسمانی‌ترین مهربانی

چنـــد روز پیش، موظف 
شـــدم درباره اســـتاد 
شجاعی  ســـیدمهدی 
بنویسم. اما تمام تلاشم 
را کردم تـــا از زیر بار این 
مسئولیت شـــانه خالی 
کنم چون متوجه شدم 
حرفی برای گفتن ندارم. نه اینکه حرفی نباشـــد، 
بیان کردنش در توان من نبود و نیســـت. چه باید 
می‌گفتم؟ قرار بود از احساسات خودم به عنوان یک 
مخاطب بگویم؟ یا از تجربه‌ام به عنوان نویسنده‌ای 
که افتخار همکاری با یک ناشر و نویسنده حرفه‌ای 
را داشته است. نکند قرار بود استاد را معرفی کنم؟
این مورد آخر خنده‌دار بود. از کی تا به حال شاگردان 
اســـتادان را معرفی می‌کننـــد؟ اصلا معرفی هم 

می‌کردم قرار بود چه بگویم؟
مثلا از آثارشـــان بگویم؟ اما بگویم داستان‌نویس 
یا فیلمنامه‌نویس؟ یا نویسنده کودک و نوجوان؟ 
یا مترجـــم به دو زبان انگلیســـی و عربی؟ بگویم 
پیشـــگام در عرصه داســـتان مذهبی و همچنان 
در اوج؟ مگـــر می‌شـــود یک نفر به انـــدازه یک 
داستان‌نویس داستان نوشته باشد و به اندازه یک 
فیلمنامه‌نویس فیلمنامه و به اندازه یک مترجم... .
یا شـــاید هم قرار بود از حســـن خلق و مهربانی و 
بزرگواری‌شان بگویم. اما چطور باید می‌گفتم که 

حق مطلب ادا شود؟  شاید هم باید از فرصت‌آفرینی 
برای نویسنده‌های جوان می‌گفتم. 

شاید هم... .
حق داشـــتم. معرفی کار من نبود و نیست. پس 
دو راه باقـــی می‌ماند؛ یا صحبت از احساســـات 
مخاطب و نویسنده یا صحبت از رابطه نویسنده و 
ناشر. اما اول باید اولی را نقل می‌کردم تا به دومی 
برســـم. پس خاطره روزی را نوشتم که برای اولین 
بار کتاب »پدر، عشق و پسر« به دستم رسید. یکی 
از بهترین خاطراتم بوده و هســـت، اما روی کاغذ 
به آن قشنگی و نابی نشد که بود. اینکه اولین بار 
کجا و در چه شـــرایطی با این کتاب مواجه شدم را 
شاید بعدها نوشتم اما همین‌قدر بگویم که در همه 
این سال‌ها بیش از 100 بار این کتاب را در دست 
گرفته‌ام و با کلمه‌ به‌ کلمه‌اش زندگی کرده‌ام. بعد از 
آن اسم نویسنده کتاب، طوری در ذهنم نقش بسته 
بود که به راحتی از بین ده‌ها اسم تشـــخیص‌اش 
می‌دادم. چه در صفحات کتاب‌های درسی و چه 
در بین کتاب‌های کتابفروشی و چه در بین تیتراژ 

فیلم‌ها. 
تصور اینکه روزی من چیزی بنویســـم و نویسنده 
محبوبم بخواند آنقدر دور از ذهن بود که حتی در 
خواب و خیال هم نمی‌گنجد؛ چه برســـد به اینکه 
من بنویسم و نویسنده محبوبم منتشر کند. آن هم 
مثل نوشته‌های یک نویسنده حرفه‌ای نه مثل کار 

با یک نویسنده تازه‌کار و آماتور. تحقق این رویا جز 
به دســـت توانمند تقدیر محقق نمی‌شد که خود 

داستانی جداگانه دارد. 
هنـــوز نمی‌دانـــم کـــدام یک از ایـــن لحظات 
شـــادی‌آورتر بود. لحظه‌ای که اولین اثرم برای 
چاپ در نشر محبوبم پذیرفته یا روزی که منتشر 
شـــد؟ یا روزی که از ناشر محبوبم سفارش خلق 
یک اثر متفاوت را گرفتم؟ نوشـــتن داســـتانی 
دربـــاره حضرت فاطمه معصومه)س( که شـــد 

اولین داستان از زندگانی حضرت. نمی‌دانم 
کدام یـــک از این لحظات بهتـــر از دیگری 
بود، اما می‌دانـــم هیچ‌کدام به اندازه دیدن 
لبخنـــد رضایت حضـــرت استاد با‌شـــکوه 
و بـــه یـــاد ماندنـــی نبـــود. به عنـــوان یک 

مخاطب داشتن کتاب‌های امضا شده نویسنده 
محبوبم‌ مثل یک گنج، گرانبهاست. مخصوصا 
وقتی خطاب شده باشی »فاطمه سلیمانی عزیز« 
یا »دختر عزیز  و نازنینم« که همین عبارت پر است 
از مهر پدری و من سال‌هاست تشنه مهر پدری‌ام.

اما کتاب » به ســـپیدی یک رویا« که به‌خواســـت 
خودم با دستخط حضرت استاد مزین شده یکی 
از با ارزش‌ترین دارایی‌های من است؛ یادداشتی 

که شاید حداقل هفته‌ای یک‌بار مرورش می‌کنم.
»‌فاطمه خانم عزیز و باصفا، خوشا به سعادت‌تان که 
توفیق انجام چنین مهمی را نصیب شما کردند. امید 
که لطفشان و توفیقات‌تان مستدام باد.« و من همیشه 
و همیشه از ته دل دعا می‌کنم که »‌سالیان سال در 

صحت و سلامت سایه‌تان مستدام باد«.

فاطمه سلیمانی
نویسنده


